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 چکیده:
های فارسی است که قهرمان اصلی از معدود حماسه« نامهبانوگشسپ»منظومۀ  زمینه و هدف:

 الگوهای جنسیتیتوجهی برای بررسی دگرگونی آن زنی پهلوان است و از این منظر، ظرفیت قابل

متنی ژرار ژنت، سرایی فارسی دارد. این پژوهش با تکیه بر نظریۀ بیشو روایی در سنت حماسه

بعنوان زیرمتن پرداخته و « نامهبانوگشسپ»متن و بعنوان پیش« شاهنامه»به بررسی رابطۀ 

 د. سازوکارهای دگردیسی، همانندسازی و تغییرات روایی در این منظومه را بررسی میکن

متنی ژرار این پژوهش با رویکردی توصیفی ر تحلیلی و بر مبنای نظریۀ بیش روش پژوهش:

نامه بعنوان زیرمتن در نظر گرفته متن و بانوگشسپژنت انجام شده است. شاهنامه بعنوان پیش

پردازی، شده و میزان و چگونگی تأثیرپذیری منظومۀ متأخر از اثر فردوسی در سطوح شخصیت

 مضامین، الگوهای روایی و ساختار زمانی بررسی شده است.  واژگان،

نامه، تغییر متنی در بانوگشسپترین جلوۀ بیشها نشان میدهد مهمیافتههای پژوهش:یافته

ای که جنسیت قهرمان از مرد به زن، همراه با حفظ ویژگیهای اصلی پهلوانی رستم است؛ بگونه

ای از الگوی رستم دانست. این همانندسازی، در عین حفظ بانوگشسپ را میتوان بازآفرینی زنانه

آفرینی زنان در حماسۀ متن، با ایجاد دگردیسی جنسیتی، الگوی نقشهای پهلوانی پیشمؤلفه

 فارسی را تغییر میدهد.

نامه صرفاً بازتکرار الگوهای حماسی نتایج پژوهش بیانگر آن است که بانوگشسپ نتایج پژوهش:

متن، بویژه در زمینۀ جنسیت قهرمان لکه با بازآفرینی و دگردیسی عناصر پیششاهنامه نیست، ب

محور ارائه میدهد. تغییر جایگاه زن از دهی روایت، الگویی متفاوت از حماسۀ زنو سازمان

شخصیتی عمدتاً عاطفی و خانوادگی به پهلوانی کنشگر، مهمترین دگردیسی این منظومه در 

شدگیهای متنوع و پریشی، کانونیگیری از زمانسوی دیگر، بهرهمتن است. از قیاس با پیش

تغییرات سرعت روایت نشان میدهد که شاعر ، ضمن حفظ پیوند خود با سنت روایی شاهنامه، 

دهی روایت و بازپردازی الگوهای آن نیز دست به تغییر زده است. بنابراین، در سازمان

سرایی فارسی وم همراه با دگردیسی در سنت حماسهای از تدانامه را میتوان نمونهبانوگشسپ

 دانست.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Banu Goshasp-nama is one of the few Persian epics 
whose central protagonist is a female warrior. From this perspective, the poem offers 
considerable potential for examining transformations in gender and narrative patterns 
within the tradition of Persian epic poetry. Drawing on Gérard Genette’s theory of 
transtextuality, this study examines the relationship between the Shahnameh as the 
hypotext and Banu Goshasp-nama as the hypertext, focusing on the mechanisms of 
transformation, imitation, and narrative modification in the latter work. 
METHODOLOGY: This study adopts a descriptive-analytical approach based on Gérard 
Genette’s theory of transtextuality. The Shahnameh is regarded as the hypotext and Banu 
Goshasp-nama as the hypertext. The extent and manner of the later poem’s indebtedness 
to Ferdowsi’s work are examined at the levels of characterization, vocabulary, themes, 
narrative patterns, and temporal structure. 
FINDINGS: The findings indicate that one of the most significant manifestations of 
transtextuality in Banu Goshasp-nama is the transformation of the protagonist’s gender 
from male to female while retaining the fundamental heroic characteristics associated with 
Rostam. In this sense, Banu Goshasp can be regarded as a female re-creation of the Rostam 
archetype. This process of imitation, while preserving the heroic components of the 
hypotext, transforms the pattern of female agency in Persian epic literature through a 
gendered reconfiguration. 
CONCLUSION: The results demonstrate that Banu Goshasp-nama is not merely a repetition 
of the epic patterns found in the Shahnameh; rather, through the recreation and 
transformation of elements derived from the hypotext—particularly with regard to the 
protagonist’s gender and the organization of the narrative—it presents a distinctive model 
of a female-centered epic. The transformation of women’s position from characters 
primarily associated with emotional and familial roles into active heroic agents constitutes 
the most significant transformation in this poem in comparison with its hypotext. 
Furthermore, the use of anachrony, varied forms of focalization, and changes in narrative 
speed demonstrates that, while maintaining its connection with the narrative tradition of 
the Shahnameh, the poet also modifies its organization and reworks its narrative patterns. 
Therefore, Banu Goshasp-nama may be regarded as an example of continuity accompanied 
by transformation within the tradition of Persian epic poetry. 
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 مقدمه
های آن لازمه زندگی بشر است. های انسان دارد و بررسی اسطوره و ریشهاسطوره جایگاهی ویژه در تفکرات و باور

ها همگی اسطوره نماد زندگی دوران پیش از علم و دانش و صفت و ویژگی عهد باستان و پیش از آن است. اسطوره

عینّ ی مدر این اصل مهم مشترکند که منشاء و اساس آنها معلوم نیست و برای پیدایش آن نمیتوان تاریخ و زمان

ها به انسان و عالم انسانی وابستگی تام و تمام دارند و در تمام ادوار عبارتی نازمان و نامکان هستند. اسطورهکرد. به

های فرهنگی، هنری و معرفتی او نفوذ آشکار تاریخ و حتَّی در دنیای معاصر، در کنار انسان هستند و در تمام عرصه

 دارند.

( نظریه روایی خود را 4476د و ساختارگرای فرانسوی در کتاب گفتمان روایی )( منتق6549-4435ژرار ژنت )

های ژنت، مسئله کاربرد و ارائه فنَّی داستان شامل دو سطح است؛ بعبارت دیگر اگر مطرح کرد. براساس بررسی

 رد: سطح متناستوری یا داستان را سطح اوّل تحلیل بدانیم، آنگاه درون کلام دو سطح سازماندهی دیگر وجود دا

و سطح روایت. از نظر ژرار ژنت، داستان توالیِ رخدادهایی را دربر میگیرد که طبق روند گاهشمارانه سامان یافته

اند؛ بنابراین، تعریف ژنت از داستان، تقریباً معادل آن اند و شامل موادی است که هنوز در قالب واژگان ریخته نشده

عنوان ماده خام اولیه یا فابیولا یاد میکنند. منظور از سطح متن و آنچه ژنت گرایان از آن با چیزی است که شکل

مینامد همان کلام شفاهی یا مکتوب است که نقل رخدادها را بر عهده دارد. بعبارت « گفتمان روایی»نقل یا 

میکند. گفتمان تر، متن همان چیزی است که پیش رو داریم و رخدادهایش لزوماً از نظم گاهشمارانه پیروی نساده

از نظر ژنت همه چیزهایی است که نویسنده به داستان میافزاید بویژه تغییر پیرفت زمانی و ارائۀ خودآگاه شخصیتها. 

در سطح متن، گوینده دربارۀ چگونگی توالی وقایع، زمان و مکان اختصاص یافته به ارائۀ آنها، میزان تداوم و شتاب 

د و آنها را میآفریند. ژنت در نظریۀ روایی خویش به بررسی زمان و کانون روایت ارائه وقایع در کلام تصمیم میگیر

ومه منظ» سازی، راه را برای بررسی درکِ ویژه راوی یا اشخاص داستانی هموار ساخت.نیز پرداخت و با تعریف کانون

ی از شاهنامه فردوس نامه در گستره حماسی شعر فارسی از اهمیت بسیاری برخوردار است و پسحماسی بانوگشسب

(.  در پژوهش حاضر با بررسی 3: ص4156جلالی قاسم پور و دیگران، «)میتوان از آن بعنوان اثری شاخص یاد کرد

و تحلیل انواع روابط متون و نظریۀ ترامتنیت که خود عبارت است از ارتباط و اثرپذیری متون از یکدیگر، انواعِ 

، مورد واکاوی «نامهبانو گشسب»متنیت( در منظومۀ متنیت، سرمتنیت و بیشترامتنیت )بینامتنیت، پیرامتنیت، فرا

قرار گرفته و با تطبیق آن با شاهنامۀ فردوسی صحت نظریات ژنت در اثرپذیری متون از متنِ متقدّمِ شاهنامه اثبات 

 نظریه ژنت استگر( که از بخشهای بنیادین شده است. همچنین در بررسی کانونهای روایت )نویسنده و مشاهده

با بررسی کانونهای روایت در منظومۀ یاد شده، تحلیل کانونها و کنش و واکنش شخصیتها مورد تجزیه و بررسی 

و تحلیل زمان و اقسام زمان پریشی،  قرار گرفته و در نهایت نیز بررسی سرعت و شتاب روایت در این منظومه

 صورت گرفته است. 

 پیشینۀ پژوهش

امه از نژنت در کشف و واکاوی تأثیرپذیری کوش« ترامتنیت»کارکرد نظریۀ »پژوهشی با عنوان ( در 4347نادری )

، بیان میکند که یک اثر ادبی تنها در ارتباط با سایر آثار ادبی تعریف و فهمیده میشود؛ زیرا خالق یک «شاهنامه

 ن خود وارد میشود؛ نویسنده یا شاعر ازاثر ادبی با تصمیم آفرینش یک اثر، به دنیایی از ارتباط میان متنی در ذه

افکار بسیاری از آثار پیش از خود و یا معاصر با خود تأثیر میپذیرد و این افکار در آفرینش اثر او نقش دارند. این 

نامه را در فضای ترامتنیت میتوان بررسی کرد و شعر پژوهش، بر این فرضیه تأکید میشود که شاهنامه و کوش
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ادی مهماندوستی و مرایگاه زبرمتن، از شعر شاهنامه، در جایگاه زیرمتن، تأثیر پذیرفته است. علامینامه، در جکوش

د که بیان میکنن« بررسی روابط بینامتنی مینوی خرد و دیباچه شاهنامه فردوسی»(، در پژوهشی با عنوان 4344)

پذیر نیست و مان با آن، امکانخوانش دقیق و درک عمیق یک متن، بدون در نظر گرفتن متون پیشین و هم ز

هیچ اثری از آثار پیش از خود مستقل نیست. در این پژوهش، با مقایسه محتوایی دیباچه شاهنامه فردوسی و متن 

ترجمه شده مینوی خرد به فارسی، به روابط بینامتنی این دو اثر از منظر نظریه ژنت پرداخته شده و نتیجه این 

متنهای اصلی حکیم فردوسی در سرایش شاهنامه بوده مینوی خرد یکی از پیش شک،بررسی نشان میدهد که بی

الصدّور و شاهنامه بر مبنای ترامتنیت ژرار تحلیل بینامتنی راحۀ»( پژوهشی با عنوان 4344است. محمدزاده )

دور الصژنت در راحۀ یک از انواع بینامتنیّت از دیدگاه ژراراند. پرسشهای پژوهش این است که کدام، انجام داده«ژنت

وجود دارد و این متن تاریخی با چه نیّت و چگونه با شاهنامه رابطۀ بینامتنی ایجاد کرده است؟ حاصل پژوهش 

-الصّدور از برقراری رابطۀ بینامتنی آگاهانه با شاهنامه، تبدیل این اثر به یک سیاستنشان داد که هدف مؤلَّف راحۀ

نامتنیّت صریح، غیرصریح و ضمنی با هدف احیا و تداوم اندیشۀ ایرانشهری و نامه و اندرزنامه است. انواع بی

( 4344دادن به حکومت ترکمانان سلجوقی در این متن تاریخی بکار رفته است. محمدزاده و همکاران )مشروعیت

ای برمبنای سلسلههای نوشتههای بینامتنی با شاهنامه در تاریختحلیل چگونگی بازتاب گونه»در پژوهشی با عنوان 

ن متنها میتواند های دیگر است. ای، بیان میکنند که بینامتنیّت مبتنی بر پیوند یک متن با متن«بینامتنیّت ژرار ژنت

ست. گونه اای ایناز دو شاخۀ متفاوت؛ امّا وابسته به یک فرهنگ باشد، چنانکه شاهنامه و متنهای تاریخی سلسله

سدۀ  ای از سدۀ ششم تا میانۀهای سلسلهنوشتهاط بینامتنی میان شاهنامه و تاریخمسألۀ پژوهش این است که ارتب

 ای مبتنی بر نگرشهاینویسان سلسلههشتم هجری چگونه است؟ نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تاریخ

خود و مخاطبان گویی به انتظارات نویسی خود، با آگاهی کامل، شاهنامه را در جهت پاسختاریخی و شیوۀ تاریخ

دبی اترین تا کمترین از چهار گونۀ بینامتنی نقل قول، تلمیح، سرقتاند و در این راستا به ترتیب بیشخود برگزیده

 اند.و ارجاع بهره برده

روابط بینامتنی رمان فریدون سه پسر داشت با »( در پژوهشی با عنوان 4345حسن زاده میرعلی و همکاران )

، نتیجۀ این بررسی نشان میدهد که نویسنده با تکیه بر اقتدار اسطورۀ فریدون و «شاهنامهداستان فریدون در 

پسرانش در شاهنامه، جدال همیشگی بشر بر سر تصاحب قدرت را به نمایش بگذارد. همچنین از مجموعۀ دلالتهای 

اهی یگرگونه از داستان پادشگرایی و چندصدایی موجود در رمان، تفسیر و خوانشی دضمنی و معناشناختی، کارناوال

 فریدون شاهنامه حاصل میشود.

 مبانی نظری پژوهش

شناس و ساختارگرای فرانسوی، یکی از تأثیرگذارترین پژوهشگران در عرصۀ بینامتنت، با اتَّکا بر ژرارژنت زبان

ی ساند. او با دیدهای باختین، کریستوا و بارت مفهوم روابط یک متن را از حالت نظری به حالت کاربردی رنظریه

ای را که یک متن میتواند با پردازان پیش از خود، مطالعات ژولیا کریستوا را گسترش داد و رابطهفراتر از نظریه

یشماری های بمتون دیگر داشته باشد به طور قانونمند بررسی کرد. او بر این باور است که اصلِ هر متنی سرچشمه

ها ممکن نیست؛ زیرا هر متنی از اصل کهن خود منشعب شأ این سرچشمهکه رسیدن به مبدأ و مندارد بطوری
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و  6، روایت4سه عامل داستان« کلام روایی»شده است و افکار بشر منبعث از افکار پیشینیان است؛ ژنت در کتاب 

ن محتوای را از هم تمایز میکند: داستان عبارت است از توالی رویدادهای روایت شده. بنابراین داستا 3گریروایت

اند، ترتیبی که همیشه با آنچه در روایت ارائه قصه است به ترتیبی که رویدادها برای شخصیت واقعاً اتفاق افتاده

کردن راوی میشود یکی نیست. منظور از روایت همان کلمات روی کاغذ یا خود متن است. روایت، محصول روایت

:ص 4397)تایسن، « تعدادی از مخاطبان و ایجاد روایت استگویی برای گری، عمل داستاناست. منظور از روایت

395 .) 

 نامه و ساختارِ روایی آننگاهی اجمالی به منظومۀ بانوگشسپ

سالگی، رستم پدر فرامرز از دخترش بانوگشسپ میخواهد تا آداب زندگی،  44پس از تولدْ فرامرز رسیدن او به 

ز نامه او نگهداری از فرامرز را به او میسپارد. منظومۀ بانوگشسپشکار و جنگاوری را به برادر بیاموزد و پرورش 

 چهار داستان مجزا تشکیل شده است: 

 نبرد بانوگشسپ و فرامرز با شیر و رهایی پادشاه پریان و فراگیری سوزن نگاری از پادشاه پریان؛ -4

 تم؛رفتن بانوگشسپ و فرامرز به نخچیرگاهِ دشت رغو و نبرد ناآگاهانه با رس -6

 خواستگاری شیده، پسر افراسیاب و پادشاهان هندی از بانوگشسپ و نبردهای دلاورانه بانو با خواستگاران؛ -3

 انتخاب گیو به همسری بانوگشسپ به صلاحدید رستم و ازدواج بانوگشسپ. -1

د که شیری میشونکه بانوگشسپ و فرامرز به نخچیرگاه میروند با گوری مواجه در نبرد بانوگشسپ با شیر، هنگامی

شرزه بدنبال اوست. نرَّه گورِ لرزان به بانوگشسپ پناه میآورد. بانو با گرزی که بر سر شیر میکوبد او او را از پای 

نامد. پادشاه آورد و ناگهان گورخر ناپدید شده و جوانی ماهرخ پدیدار میگردد که خود را پادشاه، پریان میدرمی

دوزی( میآموزد.دلاوری و جنگجویی و نخچیر و نقش و نگار زدن با سوزن )سوزنپریان در ازای نجات خود به بان

ندگی ریسی و بافکردن، در کنار هنرهای زنانه، چهرۀ حقیقی از بانوگشسپ میآفریند. چنان که در ایران باستان نخ

الاری است.در رفتن دستی در هنرهای زنانه از امتیازات زنان محسوب میشده و یادآور عهد و دورۀ مادر سو چیره

بانوگشسپ و فرامرز به نخچیرگاهِ تورانیان، بانو و فرامرز نخچیرگاهی خوش مییابند که متعلق به افراسیاب است و 

 زال نیای آنها، به این امر پی میبرد و از رستم میخواهد تا فرزندانش را گوشمالی دهد تا اسیر تورانیان نگردند. 

زم دشتِ رغو میکند. بانوگشسپ و فرامرز پس از صید و شکار در نخچیرگاه در رستم با لباس و چهرۀ ناشناس ع

ای به شادی وقت میگذرانند که گرد و خاکی برمیخیزد و سواری بسوی آنان میآید. رستم در لباس کنار چشمه

آنها  یر کردنناشناس خود را کوه تن کوه زاد معرفی میکند و نام و ن سب آنها را میپرسد و ادعا میکند که قصد اس

و فرستادن به نزد تورانیان را دارد. رستم میخواهد آن دو را دست بسته نزد افراسیاب ببرد امّا میان رستم و 

فرزندانش نبرد سختی روی میدهد و تا شب ادامه مییابد. رستم نبرد را به فردا موکول میکند و بسرعت به ایوان 

شسپ وقایع آن روز را برای پدر بازگو میکند. رستم به فرزندان امید خود باز میگردد و با بازگشت فرزندان، بانوگ

پیروزی میدهد. فردا نبرد از سرگرفته میشود و در این نبرد، بانوگشسپ با ضربت تیغی، نقاب و زره رستم را میدرد 

هنامه، در در شا»و چهرۀ رستم آشکار میشود و رستم با این شیوه، دلاوری و جنگاوری فرزندانش را میآزماید. 

نامه، رستم با فرزندان و نوادگان خویش درگیر نبرد میشود و در برزونامه، در جهانگیرنامه، شهریارنامه و بانوگشسپ

 صورت الگویی فراگیر در سرنوشت قهرمانان حماسی تکرار شده است.اساطیر ملل مختلف این مضمون به

                                                      
1 Story 
2 Narration. 
3 Narrative 
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شیده با دیدن بانو، دل از کف میدهد و تمرتاش را برای در ملاقات شیده با بانوگشسپ، در نخچیرگاه تورانیان، 

وساطت و خواستگاری نزد بانوگشسپ میفرستد؛ امّا بانوگشسپ سر از تن تمرتاش جدا میکند. سپس سه پادشاه 

هندی: جیپور، چیپال و رای گزین، ندیده دل به بانوگشسپ میبندند و برای خواستگاری از دختر، به زال زر نامه 

زال در مشورت با رستم، چارۀ کار را در نبرد خواستگاران با بانوگشسپ و ربودنش از روی زین میداند.  مینویسند.

برای تصاحب عروس بایست عروس را به زور از »در کتاب تاریخ و تمدن یونان باستان ویل دورانت نقل میکند که: 

ی رو در نزد اسپارتیان کلمۀ زناشویید از ایناش بیرون بکشد و عروس موظف است که در مقابل او ایستادگی نماخانه

( بانوگشسپ در نبرد خود با پادشاهان هندی، جیپور و چیپال را 439: ص 4396)سیلور، «. به معنای ربودن است

 میکشد و رای فرار را برقرار میسازد و بانوگشسپ با کشتن خواستگاران خود با این ازدواج اجباری مبارزه میکند.

کاووس پهلوانان و لشکریان و مهتران ایرانی با خواستگاری از بانو برای دواج با گیو، در مجلس کیدر داستان از

-شسپبانوگ»جویی کند. کاووس از رستم میخواهد تا چارهوصال با او رقابت میکنند و نزاع سختی در میگیرد و کی

پنجم هجری و از شرحِ چند واقعۀ جداگانه ای کوتاه و فاقد مقدمه است. این منظومه متعلق به قرن نامه، منظومه

تشکیل یافته است که با یکدیگر ارتباط بسیاری ندارند. بانوگشسپ، دختر رستم و یکی از زنانِ پهلوان و نامبردار 

حماسه ایران است که به جنگ شیران میرفت و مبارزان را به یک زخم دو نیم میکرد و شاهان و امیران را اسیر و 

ود میساخت. بر سر این دخترِ زیبای پهلوان، مناقشۀ سختی میانِ بزرگان ایران و درباریان کاووس مطواع فرمان خ

درگرفت و رستم و کاووس برای ختم این غائله او را به گیو پسرِ گودرز که میان ایرانیان از همه دلیرتر بود دادند 

در پسِ هر یک از رویدادهای موجود در . »(354:ص 4391)صفا، «. تا مناقشات فرونشیند و نزاع از میان برخیزد

این اثر حماسی، باورها و رسومی وجود دارد که به دوران سُرایش این قصّه یعنی دوران اسلامی تعلق ندارد میتوان 

این منظومه را به دورانی بسیار دورتر از فرهنگ کهن ایرانی پیوند داد: عصرِ گمشدۀ اساطیر که زن به سبب نیروی 

ه زایندگی و نگهداری نسل از ارزش خاصی برخوردار بود و چنان منزلتی داشت که با الهگان برابری العادخارق

های پرستش الهۀ ما در و آثاری از زن نشانه»میکرد، آن هم در سرزمینی که اسطوره شناسان و باستان شناسان 

ای بیت از سُراینده 4536مه شامل (. این منظو 61: ص 4399)آیدنلو، «. اندرا در فرهنگش گزارش کرده« سروری

. به شکار رفتن بانوگشسپ و 4مول، از چهار بخش تشکیل شده است: نامعلوم بر جای مانده است و بگفتۀ ژول

. خواستگاری 3. داستان شیده پسر افراسیاب با بانوگشسپ 6فرامرز و کشتن مهترجنیان و نبرد ناآگاهانه با رستم 

 ج گیو با بانوگشسپ.. ازدوا1سه پادشاه از بانو 

داستان با زاده شدن فرامرز و رشد بی وقفه و شتابناک او شروع میشود. طی چند جمله، از زاده شدن پنج سالگی، 

ده سالگی و شانزده سالگی فرامرز سخن بمیان آمده است. در سن شانزده سالگیِ فرامرز، رستم تعلیم و تربیت او 

مورد از واژه  44تقریباً مورد از واژۀ شادی و  16است که در این داستان را به بانوگشسپ میسپارد. در خور ذکر 

اندوه و مترادف آنها استفاده شده است که در ادامه، به بررسی بسامد واژه شادی و مترادفات آن در برابر واژۀ اندوه 

 و مترادفات آن در این داستان میپردازیم: 

است که جلوۀ شاد و زنانه منظومۀ بانوگشسپ یادآورِ جلوۀ مادرِ مثالی آنچه که در این منظومه نقشی مهم دارد این 

در روانشناسی یونگ است. در خور ذکر است که زن بعنوان انسانی که در آغاز، باروراننده، آفریننده و پرورندۀ انسان 

ن بود، به کهن دیگری در ذهدان خود و زاینده و به جهان آورندۀ نسل انسان و ترتیب کننده و پرورش دهنده آ

اساطیر انواع بسیار گوناگونِ مادرِ مثالی را ارائه »الگوی زن / مادر در اساطیر و تاریخ تبدیل شده است. بطوری که 

میدهند. مثلاً مادری که در افسانۀ دیمیتر و کُر به صورت باکره نیز ظاهر میشود و یا مادری که مثل افسانۀ سیبل 



 645/ نامه و شاهنامه فردوسی براساس نظریات ژرار ژنتمنظومۀ بانوگشسپ های اساطیری در ساختارِ رواییبررسی تطبیقی بُنمایه

 

اهر ما در به مفهوم مجازی آن در چیزهایی متجلَّی میشوند که مبیّن غایت آتیس معشوقه نیز هست. سایر مظ

 (.66:ص 4345)یونگ، « آرزوی ما برای نجات و رستگاری است، مانند فردوس، ملکوت خدا و اورشلیم بهشتی

 سراینده بانوگشسپ نامه }با این که قطعاً مرد است{ با»نکتۀ درخور ذکر دیگر در این منظومه این است که 

آفرین شخصیت زن را به نمایش در آورده است. با توجه به گیری از عناصر کلامی و رفتار زنانه، نقش شادیبهره

داستانِ این منظومه، آشکار میشود که آنیمای موجود در شخصیت سُراینده تا چه اندازه فعال بوده است. اهمیت 

روانشناسی یونگ، هیچ انسانی دارای روان مطلقاً این موضوع، هنگامی بیشتر آشکار میشود که بدانیم در مکتب 

مردانه یا مطلقاً زنانه نیست؛ یعنی فرد انسانی هم نر است و هم ماده. هر مردی یک زن بالقوّه در خود دارد و هر 

 طور ناخودآگاه در سراسر دورۀ حیات دوامزنی مردی بالقوّه. جنبۀ زنانۀ مرد و جنبۀ مردانه زن به صورتی وارد و به

 (.94:ص 4379)کاسیرر، « میآورد

های وخوهای مبهم، مکاشفهآنیما تجسمّ تمامی گرایشهای روانی زنانه در روحِ مرد است. همانند احساسات، خلق»

پیامبرگونه، حساسیتهای غیر منطقی، قابلیت عشق شخصی، احساسات نسبت به طبیعت و سرانجام روابط با 

ای های حماسیِ پس از شاهنامه، تنها منظومهمنظومه در مجموعۀ منظومه ( این674:ص 4394)یونگ، «. ناخودآگاه

 یشود: فراوان دیده م« نامهبانوگشسپ»است که قهرمان اصلی آن بانویی پهلوان است. برجستگیهای موسیقایی در 

 پُر از گور و آهو سراسر زمین  

     

 زمین سر به سر سنُبل و یاسمین  

 (44:ص 4396)کراچی،                               

نامه یا کاربرد افعال پیشوندی همچون: بر نهاد، بر گشاد، اندر آمد های کهنگی زبان در بانوگشسپهمچنین نشانه

نامه وزن و موسیقی و لحن را همسو با و فعلهای کهنه مانند: بجوشید، نیارست به چشم میخورد. خالق بانوگشسپ

های ستان آورده است. صحنۀ دیدار شیده )پسر افراسیاب( و بانوگشسپ از صحنهمعانی ابیات و حال و هوای دا

غنایی است که نرمی و لطافت و تناسب لحن همچنین وارد شدن عناصرِ عشق و احساس در حماسه را به تصویر 

 میکشد: 

 دلِ شیده از آتشِ عشق سوخت 

 به زلف سیاهش گرفتار گشت   

 

 اش بر فروختچو آتش دو رخساره 

 به چشمش جهان چون شب تار گشت

 (14)همان:ص                                         

الگوی آنیموس )عنصر نرینه روان زن( در نهاد بانوگشسپ بسیار بارز تایپ یا کهننامه، آرکیدر منظومۀ بانوگشسپ

انه در نهاد شیده و نیز خواستگاران است او همچون مردان پیکار میکند و بشکار میرود و دلاوریها و رشادتهای مرد

الگوی آنیما )عنصر مادینۀ روانِ مرد( نهادینه شده و حضور این دو آرکی تایپ در هندی و پهلوانان ایرانی، کهن

باطن و ناخودآگاه شخصیتهای داستان سبب بروز کنشها و واکنشهای گوناگون میشود. شیده پسر افراسیاب تحت 

خارج،  شود که در عالمت آوردن بانوگشسپ است. بنا به اعتقاد یونگ مرد زمانی عاشق میتأثیر آنیما درصدد به دس

چه که در ناخودآگاه جمعی دارد بشود. در این حال شخص، عاشق زنی را بیابد که خصوصیات وی منطبق با آن

به جانب معشوق و  اختیارشده و نیرویی عظیم و شگفت که در ناخودآگاه وی وجود دارد او را کورکورانه و بی

(.پهلوانان ایرانی از جمله گیو، زنگۀ شاوران، اشکش، گرگین و 44-49: صص 4344محبوب میکشاند )ر.ک بولن، 

 توس مجذوب بانوگشسپ شده و بواسطۀ آنیمای ناخودآگاهِ خود برای کسب مالکیت بانو، به مناقشه و نزاع پرداختند.
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 تحلیل و بررسی 
کی از زنان نامبردار ایران است که بجنگ شیران میرود و مبارزان را با یک ضربت به بانوگشسب، دختر رستم و ی

های بانوگشسب و دو نیم و شاهان و فرمانروایان را مطیع و فرمانبردار خود میکند. این منظومه در شرح دلاوری

ی یی است که همواره در پبانوای است که قهرمان اصلی آن بانویی پهلوانان است. بانوگشسب پهلوانتنها منظومه

های عمر و جوانی است. نمونۀ بارز این امر را میتوان در پیشنهادی که به فرامرز برای شکار شادکامی و تمتَّع از بهره

وجو کرد. پیشنهادی که علت آن را خوش آب و هوایی آن منطقه بیان میکند؛ در مرز توران زمین میدهد جست

پروایی این بانوی جسور در این پیشنهاد بخوبی مشاهده سلط دشمنان است. بیای که در دسترس و خطر تمنطقه

شدن با دشمنان و به تبع آن جا به معنای هر لحظه مواجهمیشود؛ زیرا او خود به نیکی واقف است که بودن در آن

ب زال، نگران عواقای است که جنگ و ستیز است. گویا این بانو خود در پی ماجراجویی است. این ماجراجویی بگونه

آن میشود. بهمین دلیل است که رستم خواستار تنبیه و فرامرز میشود؛ چراکه شادکامیهای آن دو امکان دارد 

 منجر به حوادثی ناگوار گردد.

ید. در آاز اهمیت بسیاری برخوردار است و نوعی آیینِ تشرَّف بشمار می« نامهبانوگشسب»شکار و نخچیرکردن در 

نیما در وجود فرامرز، شیده، تمرتاش و خواستگاران هندی و یلان ایرانی و کهن الگوی آنیموس در این منظومه، آ

وجود بانوگشسب تبلور یافته است. خواستگاران، در وجود خود و در ضمیر ناخودآگاهشان یک نقش زنانه احساس 

به شکل معشوق و در هیأت پری آیند. آنیما در فرامرز آوردن و مالکیت بانوگشسب برمیمیکنند و درصدد بدست

 تجلَّی یافته است. شیده، فرزند افراسیاب، آنیمای خود را در وجود بانوگشسب یافته است:

 دل شیده از آتش عشق سوخت 

 به زلف سیاهش گرفتار گشت

 

 اش برفروختچو آتش دو رخساره 

 بچشمش جهان چون شب تار گشت

 (41:ص 4396)کراچی،                             

سه پادشاه هندی به نامهای جیپور، چیپال و رای گزین، مسحور زیبایی و قدرت و پهلوانی بانوگشسب میشوند و 

از سرزمین خود، هندوستان رهسپار کشور ایران میشوند تا آنیمای گمشدۀ درون خود را بیابند. بانوگشسب تنها 

انه دارد. بانوگشسب تصویری قوی و پُررنگ از رستم زنِ این منظومه است. او در تمام کارهای خویش عملکردی مرد

سالاری و مادرسالاری است. بانوگشسب و خواهرش زربانو از معدود پهلوان بانوان ایران هستند که این مقوله با زن

ده، ها به این فلاتِ گسترنقش اجتماعی زن در ایران، پیش از ورود آریایی»زنان در ایران باستان ارتباطی آشکار دارد.

در آثار و بقایای روزگار باستان مشهود است ... در این دوره زنان در امور زندگی چندان دخالت و سیطره داشتند 

پورمطلق، ل)اسماعی«. که جنبۀ ایزدگونگی یافتند و نماد پرستش شدند و همچون ایزدبانو یا الهه مادر قداست یافتند

های بانو گشسب نشأت گرفته از اعمال ست که برخی از خویشکاریبانوان، آناهیتا ا( یکی از این بغ454:ص 4379

شود و با خواستگاری دهد آغاز میهای بانوگشسب که برادرش فرامرز او را یاری میاوست. داستان با شکار رفتن

ند و کشاهزادگان و شاهان مختلف از او ادامه پیدا میکند و سرانجام نیز بانو گشسب با گیو، پسر گودرز ازدواج می

یابد. در منظومۀ بانوگشسب، امید و شادی موج میزند و ابیاتی که نقش موسیقایی پُر رنگ و منظومه خاتمه می

 موزونی دارند بچشم میخورد:

 پُر از گور و آهو سراسر زمین

 

 زمین سر به سر سنبل و یاسمین 

 (44:ص 4396)کراچی،                                
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ای چون: شیر، پلنگ، پیل، نهنگ، اژدها، رخش، گرگ و دیو سپید از حیوانات درنده« نامهسببانوگش»در حماسۀ 

های غنایی در آن بسیار است باده نوشی پهلوانان، آواز و موسیقی در نام برده شده است. در این منظومه که صحنه

قرن پنجم هجری و از شرحِ چهار  جشنها و بزمها و رجزخوانیها بچشم میخورد. منظومه بانوگشسب نامه متعلق به

واقعه جداگانه تشکیل شده: بانوگشسب، دختر رستم به جنگ شیران میرود. مبارزان را به دو نیم میکند و بر سرِ 

این دختر دلاور مناقشه سختی بین بزرگان و درباریان کاووس در میگیرد و برای ختم این مسأله، طیِ اتفاقاتی و 

شود، بانوگشسب همسرِ گیو پسر گودرز میشود امّا بانوگشسب، نخست با گیو به نبرد آزمونی که ترتیب داده می

افکند. پس از اسیر کردنِ گیو، رستم به سرزنش بانوگشسب پرداخته و برمیخیزد و او را مغلوب کرده و به بند می

ی و شفقت جنگاوری و بنیان امور را اصلاح میکند. بانو گشسب که خواهرِ بزرگتر فرامرز است با شوق و دلاور

 آموزد، چنانکه شیر در بیشه از او زنهار میخواهد:نخچیر کردن را به فرامرز می

 به اندک زمانی چنان شد دلیر 

 

 که زنهار ازو خواست در بیشه شیر 

 (54:ص 4396)کراچی،                              

را در میدان رزم به قتل میرساند. زخمی بر جانِ بانوگشسب، خواستگاران ایرانی چون، تمرتاش چینی و جیپور 

سازد و به رای گزین هم زینهار میدهد.. این منظومه با تولَّد فرامرز، فرزند رستم آغاز میشود که چیپال وارد می

سالگی به بانوگشسب میسپارد تا به او آداب جنگاوری و زندگی بیاموزد. این منظومه از چهار  44رستم او را در 

 جداگانه تشکیل شده است: رویداد

 نگاری از این پادشاه. نبرد بانوگشسب و فرامرز با شیر و رهایی پادشاه پریان و فراگیری سوزن -4

 رفتن بانوگشسب و فرامرز به نخچیرگاه دشت رغو و نبرد ناآگاهانه با رستم. -6

 ورانه بانوگشسب با خواستگاران.خواستگاری شیده، پسر افراسیاب و پادشاهان هندی از بانو و نبردهای دلا -3

 انتخاب گیو به همسری بانوگشسب به صلاح دید رستم و ازدواج بانوگشسب. -1

نخستین کردارِ پهلوانی که از بانوگشسب سرمیزند نبرد با شیران است؛ روزی بانوگشسب و فرامرز راهی شکار 

گور د. نرَّهآیبدنبالش شیری خشمگین پدید می گوری بیرون ومیشوند. ناگهان گردی برمیخیزد و از درون گرد، نرَّه

با تنی لرزان به سمت بانوگشسب میرود و شیر نیز برای دریدن به سوی او حمله میکند. بانوگشسب با ضربه گرز، 

ه آید کآورد. با از میان رفتن شیر، نره گور ناپدید میشود و جوانی سرو قد و ماهرخ پدید میشیر را از پای در می

ارزدن نگاری و نقش و نگپادشاه پریان معرفی میکند. بانو گشسب در برابر کشتن شیر و نجات جوان، سوزنخود را 

نگاری به بانوگشسب و برخورداری توأمان او از آموزد و با او خداحافظی میکند. انتساب سوزنبا سوزن را از او می

های کهنی پیوند میدهد که در آن ایزد بانوان طورههنرهای زنانه و دلاوریهای مردانه، داستان بانوگشسب را به اس

 اساطیری همانند زنان عهد مادر سالاری در هنر بافندگی چیره دست دانسته میشدند.

دومین رفتار پهلوانانه بانوگشسب اینجاست که بانو و فرامرز به نخچیرگاه تورانیان وارد میشوند و پس از تفرَّج و 

رای شکار به آنجا بیایند. زال سعی میکند آن دو را از رفتن به این نخیرگاه بر حذر گیرند هر روز بشکار تصمیم می

دارد و چاره را در مشورت با رستم میبیند. او به رستم میگوید که فرزندانش را گوشمالی دهد تا دیگر بدشت رغو 

قول  آنان باقی بماند. رستم به زالآبرویی برای برای شکار نروند تا مبادا به دام تورانیان گرفتار شوند و ننگ و بی

میدهد که هر دو فرزند را در کمند کند و به نزد زال بیاورد و اندیشه شکار در نخچیرگاه رغو را از سرشان بیرون 

کند. رستم برای این کار در چهره و لباس شخصی ناشناس بسمت دشت رغو حرکت میکند. بانوگشسب و فرامرز 

هوان و گوران در نزدیکی یک چشمه به شادی وقت میگذراندند از دور میبینند که که پس از نبرد با شیران و آ
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آید از آنان میخواهد تا نام و گردی برخاسته و سواری به سمت آنان در حرکت است. رستم وقتی به نزد آن دو می

یاب ن و بردن به نزد افراسنشان خود را بازگویند و خود را نیز کوه تنِ کوه زاد معرَّفی میکند که قصد اسیر کردن آنا

 دارد.

فرامرز و بانوگشسب که از هویت واقعی سوار آگاه نبودند از گفتار او بسیار خشمگین میشوند و فرامرز با عصبانیت 

نام و نژاد خود و خواهرش را به مرد سوار گوشزد میکند. رستم به حرفهای فرامرز توجه نمیکند و به آنان میگوید 

ده بمانند بگذارند تا او آن دو را دست بسته به نزد افراسیاب ببرد. بانوگشسب از گفتۀ مرد که اگر میخواهند زن

عصبانی میشود و نام و نژادش را یادآوری میکند. میان رستم و فرزندانش نبرد در میگیرد و پدر با فرزندانش به 

تم از آن دو میخواهد که جنگ را به یابد. شب هنگام، رسسختی مبارزه میکند و این نبرد طولانی تا شب ادامه می

فردا موکول کنند و سریع به ایوان باز میگردد و لباس مبدّل را از تن خارج میکند. وقتی فرامرز و بانوگشسب به 

و چه بر سرشان رفته بود با پدر بازگایوان رستم میروند، رستم دلیل آشفتگی آنان را میپرسد و بانوگشسب آن

 میکند.

نش دلجویی نموده و به آنها امید پیروزی در نبرد میدهد. بانوگشسب و فرامرز صبح فردا دوباره به رستم از فرزندا

ش انخچیرگاه میروند و با رستم درگیر نبرد میشوند و بانوگشسب با ضربۀ تیغی نقاب و زره رستم را میدرد و چهره

این نبرد ساختگی نیز بطور نمادین یادآور را آشکار میسازد و رستم بدین شیوه جنگاوری فرزندانش را میآزماید. 

امه، نمضمون نبرد خویشاوندی در متون حماسی است )در شاهنامه، برزونامه، جهانگیرنامه، شهریارنامه و بانوگشسب

رستم با فرزندان و نوادگان خویش درگیر نبرد میشود و در اساطیر ملل مختلف این مضمون بصورت الگویی فراگیر 

 انان حماسی تکرار شده است.در سرنوشت قهرم

در این داستان، رستم فرزندانش را میشناسد. در حقیقت، پیروز این میدان بانو گشسب است که در سرتاسر فضای 

داستان در پی اثبات هویت خویش در برابر فرهنگ پدر سالارانه است. پس از این نبرد و آزمون، داستان ملاقات 

شدن او روی میدهد. این رویداد در پی رهسپاری بانوگشسب و فرامرز و عاشقشیده، پسر افراسیاب با بانوگشسب 

افتد. شیده با دیدن بانوگشسب عاشق او میشود و تمرتاش را به نمایندگی به طرف به توران زمین و شکار اتفاق می

تمرتاش  لاقۀ شیده وشکن به خواستگاری و ابراز عاو میفرستد؛ امّا بانوگشسب با بریدن سرِ تمرتاش، پاسخی دندان

ا های برای زال مینویسند. زال با خواندن نامهمیدهد. پس از شیده، این بار سه شاه هندی برای خواستگاری نامه

اندیشد که نمیتواند پاسخی شایسته به هر سه شاه که از نژاد مهان جویی نزد رستم میرود و رستم با خود میبچاره

 را نبرد خواستگاران با بانوگشسب و ربودنش از روی زین میداند: هستند بدهد؛ بنابراین چارۀ کار

 هر آن کس که بانو رباید ززین 

 

 زهر مهتری نزد من شد گزین 

 (746:ص 4396)کراچی،                             

ارا شکدر این داستان، بانوگشسب شخصیت محوری داستان است. از همین رو با این رسم جامعۀ پدرسالار بطور آ

مبارزه میکند و با کشستن و از میان برداشتن خواستگاران خود مخالفتش را با این سنَّت اعلام میکند. او از میان 

سه خواستگار هندی، جیپور و چیپال را میکشد و رای با دیدن جنگاوری او پا به فرار میگذارد. رای به نزد زال 

 از او دلجویی میکند.میرود و زال، ملک هندوستان را به او میسپارد و 

وند و در شبانو میپس از شکستِ خواستگاران غیرایرانی، تمام سرداران و پهلوانان ایرانی خواستار وصال این پهلوان

کنند تا این که نبرد سختی در میگیرد. پهلوانان در مجلس کی کاووس هر یک برای دستیابی به او تلاش می

دیگر نزاع میکنند و همه زخمی و دست و سر شکسته میشوند تا این که کاووس بر سر بانوگشسب با یکمجلس کی
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جویی کند. پهلوانان که برای تصاحب بانو کاووس برای خاتمه دادن به این نزاعها از رستم میخواهد که چارهکی

گ با نگشسب آماده نبرد هستند با دیدن رستم آرام میشوند و رستم به آنان میگوید که نمیخواهد آنان را در ج

بانوگشسب از دست بدهد. رستم چون میداند هیچ یک از پهلوانان ایرانی تاب جنگیدن با بانوگشسب را ندارد و 

اندیشد: او فرشی را در مرغزار دخترش به آسانی تسلیم آنان نخواهد شد، چاره دیگری برای ازدواج دخترش می

بنشینند تا رستم فرش را بتکاند و هر کس روی  میگستراند و از چهارصد پهلوان و مرد جنگی میخواهد روی آن

ند تا کفرش باقی ماند و تاب آورد به همسری بانوگشسب برگزیده شود. صبح فردا رستم به درگاه خدا مناجات می

روی « گیو»افتند و تنها به او در انجام این کار یاری رساند.او فرش را میتکاند و همۀ پهلوانان از روی فرش می

 میماند و رستم او را بعنوان داماد خویش برمیگزیند. فرش باقی 

بانوگشسب نیز نارضایتی خود نسبت به این نابرابری بین جنس زن و مرد را با بستن دست و پای گیو در شب 

عروسی اعلام میکند. وقتی این خبر به گوش رستم میرسد، رستم خود را به دخترش میرساند و از بانوگشسب 

مانبردار باشد و او نیز از دستور پدر فرمان میبرد و گیو را که مورد تأیید و انتخاب رستم بوده میخواهد مطیع و فر

میپذیرد. از این پس دیگر از قهرمانیها و جنگاوریهای بانوگشسب اثری دیده نمیشود و از پیوند او و گیو پسری به 

 آید و این منظومه با تولد بیژن به پایاننام بیژن متولد میشود و از سرانجام بانوگشسب چیز دیگری بمیان نمی

 میرسد.

نامه پرورش زن شجاع و خودباور و مستقل و دلاوری است که مظهر زن ایرانی هدف از نگارش منظومه بانوگشسب

ای نامطلوب که چون امکان ظهور واقعی ندارد، در و دارندۀ تمام صفات دل خواسته است. زنی آرمانی در جامعه

گیری تعصبّات اجتماعی و دینی و آزار و ق شده است. در خلق این منظومه حماسی در زمان اوجچارچوب قصه خل

داری خالق این اثر با نمایاندن عظمت و قدرت نژاد ایرانی در برابر اعراب شکوه باستانی زنان اذیت زنان به بهانۀ دین

اک ارائه بیری در قالب دختری نیرومند و بیایرانی را بتصویر میکشد و نماد ایزد بانوان جنگجو و قدرتمند اساط

ای یونانی، خدابانوی میشود. جنگاوری بانوگشسب به همراه برادرش فرامرز در نبردها یادآور شخصیت اسطوره

 آرتمیس است.

آرتمیس که نام رومی او دیاناست، خدابانوی شکار و ماه و دختر بلند بالا و دوست داشتنی زئوس و لیتو بود ... او »

نخستین فرزند متولد شده و خواهر دوقلوی آپولو، خدای خورشید بود. از دیگر ویژگیهای همسان این دو زن ابراز 

توجهی به مردان است و آرتمیس هم در مقام یک خدابانوی باکره بود که هرگز به کسی دل نکردن عشق و بی

 .(13:ص 4396)سیلور، « نمیباخت و سرسختانه از بکارتش محافظت میکرد

شاعرِ منظومه بانوگشسب سعی کرده اسطوره آرتمیس را به هیأت ایرانی درآورد و علَّت اینکه بانو گشسب را انتخاب 

کرده است این است که بانوگشسب دخترِ بزرگترین پهلوان اساطیری ایران، رستم است و قابل برابری با آرتمیس 

فی بانوگشسب شباهت زیادی به ایزد بانوان زرتشتی دختر بزرگترین خدای اساطیری یونان، زئوس میباشد. از طر

ازجمله آناهیتا دارد. در یشتها که از بخشهای اوستای نو محسوب میشود، پشت پنجم به آناهیتا اختصاص دارد. 

دختری زیبا، بسیار برومند، خوش اندام، کمر تنگ بر میان بسته، »توصیف آناهیتا در این بخش به شرح ذیل است:

آزاده نژاد، با زینتهای بسیار آراسته که ردای قیمتی پرچین و زریّن در بردارد و بازوان زیبا و سفیدش راست بالا، 

 «ای درخشان از پوست ببر در برداردبه ستبری شانۀ اسب است. او بسیار نیرومند و در دستش برسم است. جامه

باستان، آناهیتا ایزد بانوی جنگجویی و  (. بعلاوه در متون و اسناد باقی مانده از عصر456:ص 4393)کارنوی، 

 پیروزی و انتقام است. 



 654-679 صص ،467 پیاپی شماره ،44 دوره ،4155 آذر ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم سبکشناسی / 675

-نامۀ طرسوسی پورانبانوان دیگری چون بانوگشسب وجود دارند: در دارابهای حماسی پارسی، پهلواندر منظومه

من سافروز دختر قیصر، در شاهنامه فردوسی گُردآفرید، بانوگشسب و گردیه، در فرامرزنامه دخت، روشنک و جهان

رخ، در همای نامه گل کامکار دختر شاهِ شام و درسمک عیّار روزافزون و مردان دخت به چشم میخورند؛ امّا پس 

-برداری باقی میماند. منظومه بانوگشسباز ازدواج از درخشش و دلاوری آنان آن قدر کاسته میشود که فقط فرمان

نامه پس از آمدن به همای، دختر پادشاه مصر هم در بهمنیابد و نیز نامه با ازدواج بانوگشسب با گیو پایان می

 شبستان بهمن، جلوه پهلوانی ندارد.

 بینامتنیت صریح: 

نامه در هنگام سرودن این منظومه هم واژگانی از شاهنامه فردوسی اخذ شک سرُایندۀ نامعلومِ بانوگشسببدون

 نامه، قهرمانان و پهلوانانتهای اصلی بانوگشسبکرده و هم بر ابیات شاهنامه نظر و التفات داشته است. شخصی

ندۀ کنشاهنامه هستند و بطور صریح و مستقیم این منظومه به پیروی از شاهنامه سروده شده و روایات آن، تداعی

 هایی از این ابیات اشاره خواهد شد:شاهنامه هستند. ذیلاً به نمونه

 به نخچیرگاه ر د افراسیاب 

 

 ن شتابنیارد اسد صید کرد 

 (43:ص 4396)کراچی،                              

 به نخچیرگاه رد افراسیاب

 

 بپوشیم تابان رخُ آفتاب 

 (375:ص 4: ج 4335)فردوسی،                   

 فرامرز چون روی رستم بدید 

 

 سرشکش ز مژگان به رخ برچکید 

 (371:ص 4396)کراچی،                             

 گودرز پیشِ تهتن رسید چو

 

 سرشکش زمژگان به رخ برچکید 

 (4613، ص 3: ج 4365)فردوسی،                 

 چونان خورده شد مجلس آراستند

 

 می و رود و رامشگران خواستند 

 (439:ص 4396)کراچی،                             

 به هر جای جشنی بیاراستند 

 

 دمی و رود و رامشگران خواستن 

 (9،ص 4: ج 4335)فردوسی،                        

 بینامتنیت غیرصریح
: 4349متنی بطور پنهانی در متن دیگر مستتر است و خالق اثر، بر آن نیست تا مأخذ خود را آشکار کند) ژنت،  

سپ و م با بانوگشها و اشارات غیرمستقیم، تابلوهای تصویر شده از نبرد رست(. نبرد پدر با فرزندان، نشانه39ص 

روی از شاهنامه فردوسی به تصویر کشیده شدند و بطور صریح و غیرصریح یادآور فرامرز همگی با تبعیت و دنباله

نامه که بطور مخفی و پنهانی از شاهنامه فردوسی مأخوذ است شاهنامه هستند. در ادامه به ابیاتی از بانوگشسب

 اشاره میشود:

 و نگار جهان شد پُر از بوی و رنگ 

 

 بشد شاد آن کس که شد دل افکار 

 (4564:ص 4396)کراچی،                           

 پُر از غلغل و رعد شد کوهسار 

 

 زمین شد پر از رنگ و بوی و نگار 

 (369/ص 4: 4151)فردوسی،                        
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 مشو تیز تا چارۀ کار تو

 

 بسازم کنم گرم بازار تو 

 (515:ص 4396)کراچی،                           

 سخن هر چه گویم زمن یاد گیر

 

 مشو تیز با پیر بر خیره خیر 

 (4143، ص 3: ج 4151)فردوسی،                  

 ده و شش چو شد با بر ویال بود

 

 تنش چون تنِ رستم زال بود 

 (45:ص 4396)کراچی،                              

 همچو یک سال بودچو یک ماه شد 

 

 برش چون ب رِ رستم زال بود 

 (344:ص 4، ج 4151)فردوسی،                    

 بینامتنیت ضمنی
های کهن ایرانی ازجمله شاهنامه دیده میشود. مثلاً کشتن ارجاعات زیادی به متون و اسطوره« نامهبانوگشسب»در 

ای باستان است، نبرد جنَّیان، که یادآور داستانهای اسطوره شیر جادویی که سرخاب دیو نام دارد و آزادکردن گور

خواستگاران هندی که در شاهنامه نیز همتای آن وجود دارد در جرگۀ بینامتنیت ضمنی قرار میگیرد. اشارات 

شناسایی است و خواننده و مخاطبی که با ظرایف شاهنامه نویسنده یا شاعر، بوسیلۀ خواننده مطلع و آگاه قابل

 یابد و درک میکند.ست آن را درمیآشنا

 به رخسار او ماه تابنده نی

 

 چو شیرین لب لعل او قند نی 

 (46:ص 4396)کراچی،                              

 بهشتی شکفته بهار اندروی 

  

 نسیمی ز دار القرار اندروی 

 (94)همان: ص                                        

 چو دیو سفید گرفتم که هستی 

 

 زنم بر زمینت چو یک شاخ بید 

 (444)همان:ص                                         

 پیرامتنیت. 0
: 4349ها گذر کرد)ر.ک ژنت، هایی هستند که برای ورود به جهان متن باید از این آستانهپیرامتنها بمنزلۀ آستانه

، سرایندۀ ناشناسِ این منظومه از بدنیاآمدن فرامرز یاد میکند «امهنبانوگشسب»(. در نخستین ابیات منظومۀ 14ص

-و سپس به شرح دلاوری فرامرز در ده سالگی و درنهایت به این پیرامتن میپردازد که رستم فرامرز را در شانزده

خچیرکردن ی و نسالگی به خواهر بزرگترش بانوگشسب میسپارد تا در سفر و بزم و رزم از او مراقبت کند و به او دلاور

و آداب زندگی بیاموزد. در واقع آغاز داستان همچون آستان و پیرامتنی است برای ورود به دنیای بزرگِ متنِ اصلی 

 منظومه و بدون حضور این ورودیها درک داستان غیرممکن است.

 فرامتنیت. 2
نامه (. بانوگشسپ53ر.ک همان:تر یاد میکند)فرامتنیت از اختلافات و روابط انتقادی بین یک متن و متن کهن

بیت است. خالق  45555ای سترگ و بالغ بر که شاهنامه منظومهبیت؛ درحالی 4536ای کوتاه و شامل منظومه

این منظومه بشرح زندگی فرامرز و بانوگشسب که فرزندان رستم هستند میپردازد در صورتیکه شاهنامه منظومه 

نامه برخلاف شاهنامه داستانهای متنوعی را شامل میشود. در بانوگشسبمفصّلی است که داستان واحدی ندارد و 

حضور شخصیتهای ا برانسان و اساطیری تا حدّی کمرنگ است و اثری از سیمرغ و اژدها و دیو و پری در آن دیده 

 نمیشود.
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 سرمتنیت. 3
اشد. باهتها و تعلَّقات دو اثر بوجوی شکه هدف، جستسرمتنیت به روابط یک اثر با متنی قدیمیتر میپردازد؛ بطوری

-اند و چون شاخصۀ اصلی بانوگشسبنامه و شاهنامه هر دو در بحر متقارب مثمن محذوف سروده شدهبانوگشسب

 نامه، زورمندی و سلحشوریِ بانوگشسب است پس میتوان گفت هر دو اثر ژانری حماسی دارند.

 متنیتبیش. 4
میشود بیش متن بر اساسِ پیش متن شکل بگیرد که به دو دسته  متنیت به روابطی اشاره دارد که سبببیش

(. در این منظومه حضور بیش متنیت بر اساس تقلید بارزتر 44تقلیدی و تراگونگی تقسیم میشود)ر.ک همان: ص

 از تراگونگی است.

 تقلید

ا واژگانی، محتوایی ی ور که در انواع بینامتنیت شاهد بودیم، بدلیل مرجع بودن شاهنامه، تقلید چه بصورتهمان

 نامه میخوانیم:هایِ پس از شاهنامه شکل گرفته است. در بانوگشسبسبکی در حماسه

 فرامرز چون روی رستم بدید

 

 سرشکش ز مژگان به رخ برچکید  

 (371:ص 4396)کراچی،                             

 جهان شد پُر از بوی و رنگ و نگار 

 

 دل فشار  بشد شاد آن کس که بدُ 

 (45)همان:ص                                          

 و در شاهنامه:

 چو گودرز پیشِ تهمتن رسید

 

 سرشکش ز مژگان به رخ برچکید 

 (4631: ص3: ج4151)فردسی،                      

 پُر از غلغل و رعد شد کوهسار 

 

 زمین شد پُر از رنگ و بوی نگار  

 (431:ص 6)همان:ج                                   

 «نامهبانوگشسپ»متنیت در بیش

سرایی است. در این تحلیل، شاهنامۀ دهندۀ دگردیسی جنسیتی در سنَّت حماسهاین منظومۀ حماسی، نشان

نی این منظومه متمتن در نظر گرفته میشود. تحلیل بیشنامه بعنوان بیشمتن و بانوگشسپفردوسی بمنزلۀ پیش

  در محورهای زیر قابل بررسی است:

 دگردیسی جنسیتی در الگوی پهلوانی
متنی در این اثر، تغییر جنسیت قهرمان )از مرد به زن( با حفظِ تمام ویژگیهای پهلوانی رستم ترین جنبۀ بیشمهم

ست؛ ا متناست؛ بانوگشسپ در این منظومه بمنزلۀ نسخۀ زنانۀ رستم است که این نوعی همانندسازی با پیش

ن نقش ای« نامهبانوگشسپ»درحالیکه در شاهنامه، زنان غالباً در حاشیه یا در نقشهای عاشقانه و مادرانه هستند، در 

شده و زن به فاعلِ کنشهای حماسی تبدیل میشود که این امر یک دگردیسی جدّی در الگوهای جنسیتیِ  دگرگون

 متن است.  پیش

 یبسطِ روایی و پُرکردن فضاهای خال
(. در 456: 4349آید) ر. ک ژنت، متن پدید میمتن گاهی برای پُرکردن خلأهای پیشژنت معتقد است که بیش

ن نامه از طریق تکنیک بسط، حیاتِ داستانیِ ایشاهنامه، نامِ بانوگشسپ تنها به اختصار ذکر شده است. بانوگشسپ

 میپردازد. شخصیت را گسترش میدهد و به بررسی جزئیات زندگی دختر رستم 
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 شناختیتقلید سبک
این منظومه از نظر صوری و ساختاری بطور کامل پیرو پیش متنِ خود است؛ استفاده از بحر متقارب که وزن رسمی 

های های حماسی از نمونههای حماسی، توصیفات نبرد و مبالغهحماسه در شاهنامه است همچنین استفاده از کلیشه

 دیگر این تقلید میباشد. 

 متنتقابل با بیش
متن دیده میشود؛ بانوگشسپ بسیاری از قهرمانان در این منظومه نوعی رقابت میان قهرمان جدید و قهرمانانِ پیش

ازجمله گیو یا گودرز را در نبرد یا شکار، شکست میدهد و در صحنۀ نبرد ناشناختۀ او با پدر، رستم از قدرت 

 زده میشود. دخترش شگفت

 م خواستگاری و ازدواجدگردیسی در مفهو
پذیرنده دارند. در متنهای حماسی معمولاً پهلوانان به خواستگاری زنان میروند و زنان بیشتر نقشدر پیش

نامه این الگو دگرگون میشود؛ بانوگشسپ، خواستگاران خود را بمبارزه میطلبد و تنها کسی را میپذیرد بانوگشسپ

د. این نمایی میکنرا میبندد و با این کار قدرت« گیو»حتی در شب ازدواج، او که بتواند در نبرد با او برابری کند. 

 متن است.کنش یک واژگونی طنزآمیز و ساختارشکنانه نسبت به نقشهای سنتی زن و مرد در پیش

 «نامهبانوگشسب»کانون روایت در منظومۀ 

ی داستان احاطه دارد؛ اما خود از راوی در جایگاه دانای کل بر همۀ کنشها بازنمود ناهمگن: -کانون صفر

 های مورد بررسی، ابیات آغازینِ منظومه از چنین کانونی برخوردار است:شخصیتهای روایت نیست. در همۀ منظومه

 یکی پور زاد آن گهی دختِ شاه 

 

 که دیدار او آرزو کرد ماه 

 (4:ص 4396)کراچی،                                

ای داستان است. این کانون روایت در منظومه راوی دانای کل و جزء شخصیت ود همگن:بازنم -کانون صفر

 نامه مورد استفاده قرار نگرفته است.بانوگشسپ

 وقایع از درون داستان روایت میشود و راوی از شخصیتهای داستان نیست. بازنمود ناهمگن: -کانون درونی

دید اول شخص یا دوم تهای داستان است و داستان را از زاویۀراوی از شخصیبازنمود همگن:  -( کانون درونی4

 شخص روایت میکند. 

 اول شخص)کانون منِ قهرمان(

در رویارویی رستم با فرزندان خود؛ یعنی فرامرز و بانوگشسپ، هنگامیکه رستم با نقاب و لباسی مبدّل با آنها 

 زاده مینامد:تنِ کوهمشاجره و مناظره میکند و خود را کوه

 منم کوه تن کوه زاده به نام 

 

 وزین سرزمین شادمانم تمام  

 (433)همان: ص                                       

 همانا که دولت مرا یار گشت

 

 سعادت قرین بخت بیدار گشت 

 (435)همان: ص                                      

 شیوۀ ذهنی

های مدرن کانون روایت محسوب میشود و اندیشیدنِ قهرمان ت که از شیوهای اسگویی یک نفرهشیوه ذهنی تک

ریختگی زمان و مکان را در ب ر دارد از این کانون و افکار مغشوش او و راز و نیاز با پروردگار که معمولاً نوعی درهم

 برخوردار است:
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 بنالید رستم به پروردگار

 که ای داور ماه و پروین و هور

 

 یروزی و زینهاروزو خواست پ 

 فزاینده دانش و فرَّ و زور 

 (354-357)همان:صص                              

 حدیث نفس
ود های خهای خود را بازگو میکند. در مواجهه رستم با خواستگارانِ هندی، رستم اندیشهشخصیت، افکار و اندیشه

 را بازگو میکند:

 به دل رستم اندیشه کرد از نهان 

 زو این چنین خواستند ز من آر

 

 که این هر سه شاه از نژاد میان 

 زبانها بدین خواهش آراستند

 (757 -759)همان:صص                              

 دوم شخص
راوی از اشخاص داستان است و داستان را برای فرد دیگری با خطاب روایت میکند. پس از ازدواج بانوگشسپ و 

و از  آیدبا دامادِ نو، دست و پای او را میبندد و گودرز، پدرِ گیو به دادخواهی نزد رستم میتوس، بانو پس از مبارزه 

 عروس نو گلایه میکند و رستم میگوید:

 چنین گفت رستم که شد فال نیک

 چو در اولش بند و سختی بُو د

 

 سرانجامش هست احوالِ نیک 

 سرانجامشان نیکبختی بُو د

 (4553 -4551مان:صص )ه                        

 راوی از اشخاص داستان نیست و بی طرفانه ماجرا را روایت میکند:بازنمود ناهمگن:  -کانون بیرونی

 عنان را کشیدند توران سپاه 

 

 بدان خیمه میکرد هر کس نگاه 

 (166)همان:ص                                       

طرفانه داستان را نقل میکند. در شکار صیتهای روایت است و بیراوی از شخ بازنمود همگن: -کانون بیرونی

 رفتن بانوگشسپ و فرامرز با اجازتِ رستم و ملاقات با شیده پسرِ افراسیاب:

 چنین گفت بانو که توران سپاه

 همانا درین نامدار انجمن

 

 گزارش کنند اندرین شاهراه 

 سپهدارِ گردیست شمشیر زن 

 (145 -144)همان:صص                             

 کمیت زمان 
براساس نظریات ژنت؛ نسبت میان زمان روایی و زمان تقویمی، سرعت روایت نامیده میشود و نویسندۀ هر اثر یا 

سُراینده هر منظومه با ایجاد تغییر در این دو زمان و افزایش یا کاهش سرعتِ روایت میتواند پویایی و هیجان و 

پریشی در روایت شود. اگر زمان به عقب شی برای خواننده ایجاد کند و منجر به ایجاد زمانبعضاً اضطراب و تشوی

گاه « نامهبانوگشسپ»پریشی رخ داده است. در بازگردد و یا متوقف شود، به اصطلاح، آشوب زمانی یا زمان

ازن و ناهماهنگ بین گسستهای زمانی سبب برهم خوردن سیر عادی و طبیعی زمان میشود. معمولاً رابطۀ نامتو

و  پریشیزمان داستان و زمان روایت سبب میشود که اغلب، زمان داستان و زمان روایت نابرابر باشند و ایجاد زمان

آشوبهای زمانیِ روایت، منبعث از همین نابرابری است. ژنت بیان میکند که هرگونه تقدّم و تأخَّر راوی در ارائه 

نگر آن است که رخدادی در داستان زودتر اتفاق افتاده؛ پریشی گذشتهو زمان روایت، زمان پریشی خوانده میشود
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یان ای، پیش از روی دادن آن بنگر حالتی است که واقعهپریشیِ آیندهاما در متن دیرتر بیان میشود و بالعکس زمان

 میشود. 

 نگرپریشیِ گذشتهزمان
و راوی یا دانای کل، گویی سفری بگذشته دارد.در ادامه   نگری قیدهای زمانی گذشته بکار گرفته میشوددر گذشته

 نامه که گذری از حال به گذشته دارد اشاره میشود:نگر از منظومۀ بانوگشسپبه ابیاتی پس

 فرامرز از آن صورت از دست شد 

 

 زجام می عاشقی مست شد 

 (15:ص 4396)کراچی،                              

 اه آمدند چو شب سوی ایوان و گ

 

 درخشان چو خورشید و ماه آمدند 

 (14)همان:ص                                         

 ز می رویشان همچو گلنار بود

 

 زمو برگلان مشک تاتار بود 

 (465)همان:ص                                       

 تهمتن بدیدند در پیشِ در 

 

 زمین بوسه دادند پیشِ پدر 

 (679)همان:ص                                       

 دلاور چو گفتار پیران شنید

 

 پیاده شد و آفرین گسترید 

 (151)همان:ص                                        

 نگرپریشیِ آیندهزمان

ر ن داستان جلوتر بوده و دنگری در داستان، روایت حوادثی است که هنوز اتفاق نیفتاده و از زمانمایی یا آیندهپس

ریشی پنمایی یا زمانهایی از پسآیند. رؤیاها، آرزوها، خوابها و پیشگوییها نمونهمقایسه با داستان مقدّم بحساب می

 نگر است:آینده

 مبادا کمین آوران از کمین

 

 بگیرندشان از پیِ خون به کین 

 (454:ص 4396)کراچی،                           

 ران زمینشان برند از نهان بتو

 

 بما ننگ ماند ز خرَّم جهان 

 (456)همان:ص                                      

 که من هر دو را در کمند آورم

 

 به نزد توشان پا به بند آورم 

 (451)همان:ص                                       

 که فردا برآید خور از کوهسار 

 

 جا خود و کوهیاربیایم بدین  

 (675)همان:ص                                       

 گیرینتیجه
به متون پیشین، از جمله شاهنامه فردوسی هیچ تردیدی وجود ندارد و حضور « نامهبانوگشسپ»در استناد خالق 

امه بدون ن بانوگشسپا و مرجع تر آورده شد این واقعیت را اذعان میدارد که مبنانواع ترامتنیت و مثالهایی که پیش

شک منظومه حکیم توس بوده است. راوی در اغلب مراحل داستان، دانای کل است و کانونهای روایتِ چندگانه 

نسیت متنی در این اثر، تغییر جمهمترین جنبۀ بیشنامه داده است. بانوگشسپجذابیت و جلوه بیشتری به منظومۀ 

ام ویژگیهای پهلوانی رستم است؛ بانوگشسپ در این منظومه بمنزلۀ نسخۀ زنانۀ قهرمان )از مرد به زن( با حفظِ تم

ای همتن است؛ درحالیکه در شاهنامه، زنان غالباً در حاشیه یا در نقشرستم است که این نوعی همانندسازی با پیش
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های حماسی تبدیل شده و زن به فاعلِ کنش این نقش دگرگون« نامهبانوگشسپ»عاشقانه و مادرانه هستند، در 

متن است. این منظومه از نظر صوری و ساختاری میشود که این امر یک دگردیسی جدّی در الگوهای جنسیتیِ پیش

بطور کامل پیرو پیش متنِ خود است؛ استفاده از بحر متقارب که وزن رسمی حماسه در شاهنامه است همچنین 

های حماسی که بصورت مستقیم از سبک فردوسی تقلید لغههای حماسی، توصیفات نبرد و مبااستفاده از کلیشه

گاه گسستهای زمانی سبب برهم خوردن سیر « نامهبانوگشسپ»در  های دیگر این تقلید میباشد.شده از نمونه

عادی و طبیعی زمان میشود. معمولاً رابطۀ نامتوازن و ناهماهنگ بین زمان داستان و زمان روایت سبب میشود که 

پریشی و آشوبهای زمانیِ روایت، منبعث از همین ان داستان و زمان روایت نابرابر باشند و ایجاد زماناغلب، زم

در برخی مراحل پیشروی داستان، عوامل شتاب مثبت )افزاینده سرعت( و در مراحل دیگر عوامل نابرابری است. 

رعت روایت متوسطی برخوردار هستند. شتاب منفی )کاهندۀ سرعت( بارز است؛ اما در مجموع بیشتر رخدادها از س

به  نامهبانوگشسپنگر( در نگر و پیشپریشی )پسطورکه در مبحث آشوبهای زمانی آورده شد؛ اقسام زمانهمان

 نگر بسیار بهره برده است. نگر و آیندهپریشیهای گذشتهکرَّات وجود دارد و شاعر ناشناس این منظومه از زمان

 

 مشارکت نویسندگان

 تهران مرکزیمقاله از رساله دورۀ دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد این 

اند و طراح اصلی این مقاله راهنمایی رساله را برعهده داشته محمدمهدی اسماعیلیدکتر  آقایاستخراج شده است. 

هره زسرکار خانم به عنوان مشاور و دانشجو  یلسرکار خانم دکتر لطیفه سلامت باواند. و نویسنده مسئول بوده

اند. در نهایت تحلیل محتوای مقاله پژوهشگران این مقاله در گردآوری و تنظیم متن نقش داشتهزاده اسماعیل

 پژوهشگر میباشد. سه حاصل تلاش و مشارکت هر

 تشکر و قدردانی
رسی شناسی نظم و نثر فاه نشریه وزین سبکنویسندگان مراتب تشکر و قدردانی خود را از اعضای هئیت تحریری

 نمایند.)بهار ادب( اعلام می

 تعارض منافع

نویسندگان این مقاله گواهی مینمایند که این اثر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل 

قیق در این تح فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسندگان است و ایشان نسبت به انتشار آن آگاهی و رضایت دارند.

کلیه قوانین و مقررات اخلاقی رعایت شده و هیچ تخلف و تقلبی در آن صورت نگرفته است. مسئولیت گزارش 

تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش برعهده نویسنده مسئول است و ایشان مسئولیت کلیه موارد ذکر 

 شده را برعهده میگیرند.
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